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 چکيده 

ست ه سب مترتب ا  ، ولایت و...مچون ارث، نفقه، حضانت، محرميت، حرمت ازدواج با ابوین و برخی اقرباءدر فقه و حقوق آثاری بر ن

یا بقيه آثار، آثار خاص ِ در این که نسب مشروع این آثار را دارد و این که نسب نامشروع ارث را به دنبال ندارد، هيچ اختلافی نيست اما آ

وشتار با تاکيد بر این ناست. این  اختلاف عقيده م از اینکه مشروع باشد یا نامشروع،اند اعاند و یا اینکه این آثار، آثار نسبنسب مشروع

کند و در نتيجه سب نمیزانيه وارد شده، از طفل نامشروع نفی ن ای که درباره عدم توارث بين ولدالزنا و زانی ومطلب که هيچ یک از ادله

 .است ن موضوع پرداخته، به بررسی فقهی وحقوقی ایاستروع را دارای موارد، نسب نامشروع همه آثار نسب مشپارهدر به جز 

 نسب، نسب نامشروع، زانی ، زانيه، فقه و حقوق :کليد واژه

 طرح مسأله

ست»کنند با عنوان این که فقها در بحث ارث حکمی را مطرح می شاء آثار ني شروع من سب نام ساس نتيجه می« ن گيرند که ولد و بر این ا

برد و بالعکس. از آن جایی که نسببب تنها در ارث مطرح نيسببت و در ابوات م تله فقهی منشبباء آثار و و زانيه ارث نمیالزنا از زانی 

شود که نسب نامشروع در سایر ابوات فقهی چه حکمی دارد آیا همانند ارث منشأ آثار نيست؟ احکام م تله است این سؤال مطرح می

شببود، حال در رببورتی که زانی، ولد الزنای خود را به قتل تل پدر مقتول باشببد، قصبباص نمیدانيم که اگرقامثلاً در بحث قصبباص می

ساند، آیا می رحيح و بر شد؟ یا در جمع بين دو خواهر در نکاح، اگر یکی متولد از نکاح  صاص  سک به این قاعده قائل به ق توان با تم

سؤال دیگری  مطرح است که آیا نفقه، حضانت, ولایت قهری و... م تص دیگری متولد از زنا باشد آیا جمع بنی دو خواهر امکان دارد؟ 

به عبارت دیگر آیا ارولاً نامشروع بودن نسب موجب سلب  شود؟ و موارد دیگر...به نسب مشروع است یا شامل نسب نامشروع هم می

شروع می سب م رورت اثبات، می توانکليه آثار حقوقی و فقهی مترتب بر ن شروع در بات  شود یا خير؟ در  سب نام شاء آثار نبودن ن من

 ارث را به رورت یک قاعده فقهی و حقوقی درآورد و در سایر ابوات بدان تمسک کرد.
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فقهی )ت(  بدین رورت است که ابتدا به تعریه برخی واژگان اساسی بحث می پردازیم )اله( سپس به بررسی مقالهسير مطالب این 

 موضوع می پردازیم. ودر نهایت به بررسی حقوقی )ج(این

 الف. تعاریف و مفاهيم 

 . نسب1-الف  

و در زبان فارسی به معنای نژاد و  4لغت عرت مصدر و از فعل نَسَبَ ینَسبُ است و به معنای وابستگی و ارتباط دو شیء است. نسب در

بت داد. لغت شناسان در تعریه آن یعنی خودش را به پدرش نس« انتسب الی ابيه»و جمع آن انسات است و  5ارل و خویشاوندی است

ش ص ثالث گفته سبب تولد یکی از آنان از دیگری یا تولد هر دو از  ست از یک نوع رابطة خونی ميان دو نفر که به  سب عبارت ا اند: ن

 6یابد.تحقق می

سط حقوق دانان عليرغم آنکه به نظر می شن بوده و دیگر نيازی به تعریه تو ضح و رو سب وا سد تعریه ن شد برخی از و فقها نمیر با

 .کنيماند که برای نمونه به موارد زیر اشاره میو فقها به تعریه آن پرداخته انحقوقدان

 دانان . مفهوم نسب در اصطلاح حقوق1-1- الف

انعقاد  نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که بواسطة» گونه تعریه کرده استرا این« نسب»دکتر سيد حسن امامی 

آید. از این امر رابطة طبيعی خونی بين طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می

 7«.گرددمی

ای اسببت بين دو نفر که به سبببب تولد یکی از آنها از دیگری یا نسببب علاقه»آقای محمد عبده بروجردی در تعریه نسببب گفته اسببت

 8«.شودلدشان از ش ص ثالثی حادث میتو

شتم یکی از عنواندکتر کاتوزیان می سب در کتات ه ست به همين قرینه در تعریه آن میگوید با توجه به اینکه ن توان های فرعی اولاد ا

« رابطه پدر و فرزندی»عنی به این اعتبار، نسب به م«. کندرابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط می»گفت 

 9شود.یا مادر و فرزندی است و شامل خویشان در خط اطراف نمی

                                                
 .1917يد عربی ـ فارسی( ترجمه محمد بندر ريگی، ص. فواد افرام البستانی،المنجد الطلاب )فرهنگ جد4

 .4714، ص4. محمد معين، فرهنگ فارسی معين، ج5

 .801, ص1.حسين بن محمد راغب اصفهانی, الممفردات فی غريب القرآن ج132ـ  131، صص1. مجد الدين، فيروزآبادی، القاموس المحيط، ج6

 .151، ص5. سيد حسن امامی، حقوق مدنی ج7

 .280روجردی عبده، کليات حقوق اسلامی، ص. محمد ب8

 .322. ناصر کاتوزيان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص9
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نسب عبارت است از رابطة خویشاوندی بين دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو »گوید:دکتر سيد حسين رفایی در مورد نسب می

شند که به این معنی مترادف با  ش ص ثالثی با سل  سبی»از ن سبی خط  «قرابت ن شاوندان ن ست که یک رابطة طبيعی و خونی بين خوی ا

ستقيم ست. 10م سکوت کرده  11«یا خط اطراف ا رطلاح  سب ارائه نکرده و به ا ضوح معنایی، تعریفی از ن شاید به دليل و قانون مدنی ما نيز 

 .آید که نسب در ارطلاح حقوقی دو مفهوم دارددانان به دست میاست.از تعاریه فوق توسط حقوق

ست از 1 سبی عبارت ا سب به مفهوم عام یا قرابت ن سب به مفهوم عام: ن علاقه و ارتباط خونی و حقوقی موجود بين دو نفر که یکی »( ن

 12«.ه باشدتشااز آنها از رلب یا بطن دیگری و یا در اثر ولادت هر دو نفر از فرد ثالثی ولو با واسطه ایجاد د

علاقه و رابطة خونی و حقوقی موجود بين دو نفر که یکی از رلب یا »خاص عبارت است از ( نسب به مفهوم خاص: نسب به مفهوم 2

و از جانب مادر به « رابطه پدری یا ابوت»و از جانب پدر به نام « نسببب»و این رابطه از جانب کودک  13«بطن دیگری بوجود آمده باشببد

 نام برده شده است.14اماميه تحت عنوان اولاد شود و نسب به معنای خاص در فقهناميده می« رابطه مادری»نام 

 . مفهوم نسب در اصطلاح فقها2-1-الف

نسب عبارت است از منتهی شدن ولادت ش صی به دیگری مانند »گوید: فقيه بزرگوار راحب جواهر در تعریه نسب در بات ارث می

ارای عمود و حاشببيه اسببت، مقصببود از عمود پدران و نسببب د 15«پدر و پسببر یا انتهای ولادت دو شبب ص به ثالث مانند دو برادر و پدر

 باشد و بقيه را حاشيه نسب گویند.اجداد آنها و فرزندان و فرزندان آنها می

ایرادی که در این تعریه ذکر شده است این است که اتصال ولادت در حقيقت منشاء اعتبار رابطة نسبی است ولی حقيقت نسب امری 

 16شود لذا در این تعریه بين امر اعتباری و منشاء امر اعتباری خلط شده است.اع میاست که از اتصال ولادت انتز

                                                
ا واسطه تولد يافته باشد ب. منظور از خط مستقيم يا خويشاوندی طولی يا عمودی، خويشاوندی است است که بين دو شخص که يکی از ديگری بدون واسطه يا 10

د شده باشند مانند رابطه از خط اطراف يا خويشاوندی عرضی، خويشاوندی ميان دو شخص است که از شخص ديگری با واسطه متولمانند پدر و مادر و منظور 

 خويشاوندی برادر و خواهر و همچنين عمو يا برادرزاده.

 .39، ص2. سيد حسين صفايی، اسد الله امامی، حقوق خانواده، ج11

 .404بيقی حقوق خانواده، ص. سيد حسين صفايی، و ديگران، بررسی تط12

 .404. سيد حسين صفايی و ديگران، بررسی تطبيقی حقوق خانواده، ص 13

 .222، ص31، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج300ص 6. محمد جواد مغنيه، فقه الامام جعفر الصادق )ع( ج14

 .7، ص39. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرائع الاسلام، ج15

 .166، ص 3نامه مفيد، « آثار حقوقی تلقيح مصنوعی»قزوينی،  . سيد علی علوی16
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اند بلکه در تبيين معنای آن همان معنای لغوی دانان و فقيهان تعریه تازه یا متفاوتی از نسببب ارائه نکردهبا توجه به تعاریه فوق، حقوق

سب حقيقت را آورده شد که مفهوم ن شاید علت آن با رطلاح فقهی و شرعی یا حقواند و  سب در لغت با ا قی ندارد. بنابراین تعریه ن

 حقوقی تفاوتی ندارد.

ویژه نوع نسب باز ميان مفاهيم نسب، آنچه به موضوع بحث ارتباط دارد نسب به مفهوم خاص آن یعنی خویشاوندی والدین و فرزندان، 

 پدری است.

 . نسب مشروع و نامشروع2-الف 

سب به مفهوم خاص  ضين ست. تو سيم ا شرعی نيز قابل تق صنوعی( به لحاظ قانونی و  رور و انواعش)طبيعی و م ح آن که آن، در همه 

ست، از های فوق، موجب آن نمیررف بوجود آمدن فرزند از راه سبی فيزیولوژیک ا سب او، که ن شه و به طور مطلق، ن شود که همي

شود. بلکه در بعضی م شناخته  سميت  شروع تلقی و آثار و احکام جهت قانونی نيز به ر شده و م شناخته  سميت  ری بر آن خواقع به ر ا

 گردد.مترتب می

گردد و در نتيجه، تمام یا حداقل برخی از آثار و احکام نسب مشروع را از دست ولی گاهی به رسميت شناخته نشده و نامشروع تلقی می

 عی از این قرار است.خواهد داد. بنابراین انواع نسب به لحاظ حقوقی و قانونی و شر

 . نسب مشروع1-2-الف

نسب مشروع یا نسب قانونی نسبی است که منشاء آن ازدواج معتبر و قانونی باشد؛ یعنی در زمان انعقاد نطفة طفل، بين پدر و مادر وی 

 17علقة رحيح زوجيت وجود داشته باشد.

 .18شودگوید: نسب با نکاح رحيح ثابت میلی میدانند، محقق ح، نکاح رحيح را شرط اساسی میمشهور فقها در بات نسب

اند و اطلاق آن دلالت دارد که فرقی ميان نکاح دائم و منقطع وجود ندارد چنانچه بعضببی از فقها البته ایشببان نکاح را مطلق بيان فرموده

صریح نموده شروعيت آن را بيان نمودهبدان ت شی از نکاح متعه به متمتع اند و م شروع  19شود.الحاق میاند که فرزند نا سب م بنابراین ن

شد علاوه بر آن این  سی ميان والدین آزاد نبا شد و رابطة جن رورت گرفته با رحيح  ست که ميان پدر و مادر و فرزند به نکاح  سبی ا ن

                                                
 .404و سيد حسين صفايی و ديگران، همان، ص  137. فاضل لنکرانی، تفصيل الشريعه، ص 17

 .177، ص 2. نجم الدين جعفر بن حسن حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج 18

 .451اق الاماميه وبين الائمة الحجاز والعراق، ص . علی بن محمد سبزواری، جامع الخلاف والوف19
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نی زنا کرد و آن زن اند که اگر مردی با زرابطه در زمان زوجيت رببورت گرفته باشببد نه قبل از آن، برخی از فقها به این امر اشبباره کرده

 20شود اگرچه با آن زن ازدواج کند.باردار شد فرزند ملحق به آنان نمی

 نسب مشروع خود دو گونه است: نسب مشروع واقعی، نسب مشروع حکمی

 . نسب مشروع واقعی1-1-2-الف

رورت طبيعی( و یا در نتيجه تلقي شرعی و قانونی )به  رحيح  ست که در نيتجه نکاح  سب طفلی ا ح نطفة مرد در رحم زن خویش آن ن

 21)به رورت مصنوعی( بوجود آمده است.

 . نسب مشروع حکمی2-1-2-الف

صنوعی به گمان وجود رابطة زوجيت، از ترکيب نطفة زن و مردی پ رورت طبيعی و م ست که به یکی از دو  سب طفلی ا دید آمده آن ن

 ه(.که واقعاً رابطة زوجيت بين آنان وجود نداشته است )وطی به شبه

 . نسب نامشروع )نسب طبيعی(2-2-الف

ست؛ مثل طفل متولد از زن رور فوق به وجود آمده ا ست که با علم به فقدان رابطة زوجيت، به یکی از  سب طفلی ا شی آن ن ا یا فرزند نا

 از تلقيح نطفة مرد اجنبی در رحم زنی بيگانه، با علم به بيگانه بودن آنها.

 . طفل طبيعی3-الف 

رلاح در حقوق ام  ستفاده می« طفل طبيعی»روزی ایران معمولاً به جای ولد زنا از ا ست چرا که نيز ا سه ا شود که برگرفته از حقوق فران

enfدر حقوق فرانسه، اطفال حارل از رابطة نامشروع را ) ant  nat urelنامند که عبارت است از طفلی که در ( یعنی طفل طبيعی می

سی زن و مرد که د رل از زنا نتيجة رابطه جن ست، طفل طبيعی، طفل حا شند بوجود آید. در ترمينولوژی حقوق آمده ا ر علقه زوجيت نبا

 22گویند.

 

                                                
 .236، ص 31. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 20

 .51ص  36، حوزه ودانشگاه, سال نهم شماره «تابعيت طفل طبيعی در نظام حقوقی ايران». مصطفی دانش پژوه، 21

 .430محمد جعفر جعفری لنگرودی، پيشين، ص  .22
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 . ارث4-الف 

ميراث عبارت اسببت از »اند: به جای مانده و فقها ارث را اینگونه تعریه کرده ٰ  ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی اسببت که از متوفی

توان استفاده از این تعریه می 23«.کند به جهت وجود نسب یا سببت انسان دیگر ارالتاً استحقاق پيدا میآنچه که انسانی به مناسبت مو

موجب ارث دو امر است: نسب و »خوانيم: می 861شود نسب و سبب است. در قانون مدنی نيز ماده کرد آنچه سبب استحقاق وارثان می

 «.سبب

 ب. بررسی فقهی

 پردازیم.شود، آنگاه به بررسی ادله مینامشروع، ابتدا به کلمات فقها اشاره می برای بررسی فقهی آثار نسب

 . اشاره ای به کلمات فقها1ب.

، « بنت»، « ابن»،  « ولد»و مشتقات آن ، موضوع حکم شرعی نبوده بلکه واژگانی نظير « نسب»با توجه به این که در آیات و روایات واژه 

ضوع ح« والد»، « اخت» شود؟ و آیا زانی ، و ... مو سوت می  ست  که آیا ولدالزنا ، ولد مح کم اند، لذا محور کلمات برخی  فقها این ا

شامل او شود؟ به عنوان نمونه محقق در شرایع، پس از تصریح به عدم ثبوت نسب « لا یقاد والد بولده»والد محسوت می شود تا روایت 

سد: برای ولد زنا می شرعاً وهل یحرم علی الزانی والزانيه؟ الوجه ولو زنی فانخلق من مائ»نوی سب اليه  ه ولد علی الجزم، لم ین

 24.«انه یحرم لانه مخلوق من مائه فهو یُسمی ولداً لغةً

رده اسبببت و محقق برای تحریم نکاح به نسبببب طبيعی و برآیند آن یعنی وجود رابطه ابوت و بنوت به لحاظ عرفی و لغوی اسبببتناده ک

 آید. جود میور زانی حقيقتاً ولد هستند زیرا ولد در لغت آن است که از نطفه دیگری به نویسد دختر یا پسمی

ود ندارد و نسب عرفی ملاک و معيار ترتب احکام شرعی است و برای نسب ارلاً حقيقت شرعی وج»فرماید: راحب مستند الشيعه می

اگر در روایات، برخی از احکام نسب ناشی از زنا نفی شده، به ارل هم عدم نقل مفهوم نسب عرفی به مفهوم شرعی آن است، بنابراین 

 25«.دليل ادله دیگر یا اجماع بوده است

پسر زانی حقيقتاً  دختر یا»گویند: اش اشکال کرده و میاش و زانيه به پسر زانیراحب جامع المقارد در تحریم نگاه زانی به دختر زانی

آید و نقل این معنای عرفی به معنای شببرعی ای[ اسببت که از نطفة دیگری به وجود میزنده فرزند هسببتند. زیرا فرزند، حيوانی وموجود

                                                
 .25، ص 8، ج الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقيهحمد عاملی، . زين الدين بن علی بن ا23

 .226، ص 2. نجم الدين جعفر بن حسن حلی )محقق حلی(، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام, ج 24

 .221، ص 16. مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعه، ج 25
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خلاف ارل است و دليلی بر ثبوت آن نيست، لذا اگر برخی احکام، مثل ارث از این فرزندان نفی شده، به فقدان برخی ازشرایط وشرعی[ 

 .26«فای شرعی اسم و عنوان فرزند باشدمستند است و متعين نيست که نفی این نوع احکام مستند به انت

صادق می سد: راحب کتات فقه ال سب از ولد زنا، لکن وجود حقيقت »نوی رحيح بود نفی احکام ن شت  شرعی دا سب حقيقت  اگر ن

شت عرفی  سایر عناوین، بر همان مفهوم و بردا سب، مثل  ست بنابراین ن شده ا شده، بلکه به عکس آن ثابت  سب ثابت ن شرعی برای ن

 27«.چنين دليلی ندارد که نسب به گونه مطلق از ولد زنا نفی شده باشد و نفی بعضی احکام ولد زنا، ادله خاص داردشود، همتب میمتر

اند. مرحوم مامقانی علاوه برکلماتی که بيان شببد، تعدادی از فقها به رببراحت خصببوص نسببب ناشببی از زنا را مشببروع و معتبر دانسببته

سد: می شيعه ب»نوی صریح کردهفقهای  شی از زنا ت سب نا اند برای آن دليلی نيافتم. اقوا برابری ولد زنا و حلال زاده ه عدم ثبوت )اعتبار( ن

در همه احکام نسب است، جز ارث که به علت نص خاص بين زنازاده و خویشان او توارث نيست. ولی در غير این مورد، اطلاق ادله و 

 28«کنند که احکام نسب در مورد زنازاده جاری گرددعرف مرجع هستند و اقتضا می ردق پسر و برادر و مانند آن در لغت و

« لغيه»این که روایت محمد بن حسن قمی از امام باقر تصریح دارد که فرزند زانی »نویسد: مرحوم سيد ميرزا حسن موسوی بجنوردی می

. لکن التزام به ملغا مطلق، حتی از جهت ازدواج حرام راسببت، به حسببب  اهر روایت تنها از جهت ارث لغيه و محروم اسببت نه به طو

 29...«بودن نسب ولد زنا جداً مشکل است، خصوراً نسبت به ازدواج حرام مثل ازدواج زانی با دختر ناشی از زنایش و 

متولد از زنا، از نظر طفل »فرماید: آیت الله مکارم شببيرازی در پاسبب  به این سببؤال آیا طفل متولد از زنا، حکم فرزند شببرعی دارد می

شرعی را دارد.  سأله ارث( حکم فرزند  ست مانند م شده ا ستثناء  ضانت و وجوت انفاق و مانند آنها )جز در مواردی که دليل قائم بر ا ح

 30«بردبنابراین ولد الزنا تمام احکام محرميت و وجوت نگهداری و تربيت را دارد فقط ارث نمی

د: اما امر اول، واضح است که دليلی بر آن وجود ندارد زیرا مشروعيت وره زائد بر علاقه و ارتباط فرمایسپس راحب ماوراء الفقه می

است و احتياج به دليل دارد که دليل منتفی است. مقصود استدلال کننده نفی حکم در مرتبه موضوع است، در حالی که احتمال دارد، نفی 

 .31رسدتيجه همان مسلک دوم به اثبات میاز محمول باشد پس دلالت التزامی ثابت نيست درن

                                                
 .191، ص 12المقاصد، ج . علی بن حسين عاملی کرکی )محقق ثانی(، جامع 26

 .221، ص 21. سيد محمد صادق روحانی، الفقه الصادق، ج 27

 .355. عبد الله مامقانی، مناهج المتقين، ص 28

 .43، ص 4. سيد محمد حسن بجنوردی،القواعد الفقهيه، ج 29

 .363، ص 1. ناصر مکارم شيرازی، مجموعه استفتائات جديد، ج 30

 .243، ص 6ج  . سيد محمد صدر، ماوراء الفقه،31
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 . بررسی ادله2ب.

آن موردی که نفقة »گوید: ، ام و ات و... احکامی آمده است از جمله شي  طوسی در مبسوط میدر آیات و روایات برای ولد، والد، اخت

ضار والدةٌ بولدها و لا»ات کند، از جمله این آیو به چند آیه اسببتناد می 32«او به نص کتات ثابت اسببت فرزند )ولد( اسببت مولود له لاتُ

اند. حکم حرمت نکاح و حرمت جمع بين دو ولد به همين آیه اسبببتناد کرده د. بعضبببی از فقها برای وجوت حضبببانتباشبببمی 33«بولده

ناتکم و حرمت عليکم امهاتکم و»خواهر را آیه  نات الاخ و خالاتکم و و عماتکم واخواتکم  ب نات الاخت ....و ان ت ب جمعوا ب

نائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ آباءِ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِینَتَهُنَّ یُبدِْینَ لا»و آیه بيان کرده اسبببت  34«.بين الاختين ناءِ أَوْ أَبْ  أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْ

مت و جواز نگباه م ححک 35«أَخَواتِهِن بَنِی أَوْ إِخْوانِهِنَّ بَنِی أَوْ إِخْوانِهِنَّ یاتی چون را بيبان میر بدالله »کنبد. و روا عن ابی ع

  36«یقتل الابن بابيه اذا قتل اباه یقتل الاب بابنه اذا قتله والسلام: لاعليه

  مات و دلایل فقها درارث ولدالزناای به کل. اشاره3-ب

لانتفائه »نویسببد: برند و بالعکس میدو از ولدالزنا ارث نمیشببهيد ثانی در شببرح لمعه در تبيين اینکه چرا زانی و زانيه و خویشببان این 

الزنا من الطرفين فلا نسررب له بأبيه اما ولد»گوید: ربباحب جواهر در مورد ارث ولد زنا می 37.«یرثهمالا یرثانه وعنهما شرررعاً فلا

اجده فيه، بل الاجماع بقسررميه عليه  خلافای الزانی کالعکس بلاللعاهر الحجر و حينئذٍ فلا ترثه شرررعاً، لان الولد للفراش و

توان به عنوان ادله آنها در مورد ارث ولد زنا بکار برده شبببده را در موارد زیر با توجه به کلمات فقها نهایت چيزی که می 38«.وهو الحجة

 خلاره کرد:

 صحيحه حلبی .1_3-ب

صادق شیء علی وليدةِ قومٍ حَراماً ثم ا« وقع»: ایما رجل  عن الحلبی، عن ال شتراها، ثم اُدعی ولدها فانه لایُورث منه 

 39«ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن وليدته« الولد للفراش وللعاهر الحجر»قال:  فان النبی 

                                                
 .30، ص 6. محمد بن حسن طوسی، المبسوط، ج 32

 .233. بقره آيه33

 .23. نساء آيه 34

 .31نور آيه  .35

 .237، ص 7. محمد بن حسن طوسی، تهذيب الاحکام، ج 36

 212، ص8، ج الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقيه. زين الدين بن علی بن احمد عاملی،  37

 274, ص39الکلام , ج . محمد حسن نجفی, جواهر38

 .162، ص 7. محمد بن يعقوب کلينی، الکافی, ج 39
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و فرزند  نقل شده است: هر مردی با کنيز قومی از راه حرام نزدیکی کرده و سپس او را خریده است در رحيح حلبی از امام رادق

سول خدا، از او چيزی ارث نمیکندز را ادعا میآن کني صاص دارند و برای زناکار بهرهفرموده برد، زیرا ر ای اند: فرزند به فراش اخت

ای از فقها برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است. در چگونگی استدلال به این روایت عدهنيست و از ولد زنا فقط مردی ارث می

ست نفی ولدیت  40اندبيان کرده شده ا سطه زنا متولد  شارع مقدس از اولادی که بوا ست یعنی  که حدیث فوق در مقام بيان حکم واقعی ا

ست بنابراین در  رریح در ولدالزنای واقعی ا ست و جمله لا یورث ولد الزنا در روایت مانند  سته ا ست و او را ملحق به پدر ندان کرده ا

گونه نسب شرعی وجود ندارد زیرا از موجبات ارث، د که بين آنها هيچدهشده است که نشان می حدیث بين زانی و ولدالزنا، ارث نفی

 نسب است.

 .روایت محمدبن حسن اشعری قمی 2_3-ب 

سْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ صْحَابِنَا کِتَاباً إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعِی یَ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ  قال: کَتَبَ بَعْضُ أَ

 41«.بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَایُوَرَّثُ

رحات ما به امام باقر ست که برخی از ا شتند و گفتند مردی به  روایت دیگر از محمد بن حسن قمی ا ور و نزدیکی زنی، فجنامه نو

با  باشببد امام ترین م لوقات به وی میکرده و در نتيجه وی آبسببتن شببد، سببپس با او ازدواج کرده و فرزندی به دنيا آورد که شبببيه

 شود.دست خط خود که مهر انگشتر هم بر روی آن بود نوشت: از فرزند لغی ارث برده نمی

 تعبير شده است.« لغيه»ق شده به در این روایت از فرزندی که از منی زانی خل

گردد در نتيجه از ارث محروم است. شود و به زانی ملحق نمی اهر لغيه، باطل بودن و محروميت است یعنی به ولد زنا هيچ اعتنایی نمی

 برد.شود ولد زنا ارث نمیوق استفاده میفاند که از دو حدیث بعضی دیگر این طور بيان کرده

گویند زمانی که ما مردد بين د زنا از قواعد عامه ارث ت صبصباً خارج اسبت یا ت صبيصباً خارج اسبت در توضبيح میاما این که آیا ول

ستيم  صالةت صيص و ت صص ه ست با اینکه بگوئيم کنيم و میالعموم را جاری می ا گوئيم ت صيص ن ورده، نفی ت صيص ملازم ا

 42ا ب اطر این است که ت صصاً از حوزه فرزند و نسب خارج است.این فرد ت صصاً خارج است، پس علت ارث نبردن ولد زن

                                                
 259, ص14, جمستمسک العروة الوثقی . سيدمحسن طباطبايی حکيم، 40

 .214، ص 15. محمد بن حسن بن علی حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 41

 102.  گروهی ار مولفان, رحم جايگزين , ص 42
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 . روایت محمد بن سنان در مورد علل حرمت زنا3-3-ب

 م الله الزنا لما فيه من الفساد، من قتل النفس، ذهاب الانساب، وحرّ و»های محمد بن سنان فرمودند در پاس  به سؤال امام رضا

 43«.ما أشبه ذلک من وجوه الفساد و فساد المواریث ترک تربية للاطفال و

ها ها و فسادهای شبيه به اینميراثخداوند زنا را به خاطر فساد، کشتن نفس انسانی، از بين رفتن انسات، ترک تربيت اطفال و فاسد شدن 

و ولدالزنا  بين زانیتوان نتيجه گرفت از بين رفتن نسببب اسببت که می های حرمت زنادر این روایت نيز یکی از علت حرام کرده اسببت.

 نسبی وجود ندارد.

 . اجماع4-3-ب

نسب حارل از زنا ثابت » نویسد:توان ادعای اجماع بر نفی ولدالزنا از زانی نام برد. راحب جواهر در این مورد میدليل آخر فقها را می

  .44«دليل بر آن اجماع منقول ومحصل است شودنمی

  . بررسی حقوقیج

سی آزاد و افزایش قانون مدنی به پيروی  سلامی و در راه حمایت از خانواده مشروع و به منظور جلوگيری از گسترش روابط جن از فقه ا

ق. م .(. بنابراین طفلی که ناشی از زناست قانوناً به  1167)ماده « شودطفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی»دارد: اطفال نامشروع مقرر می

سب ن واهد بود، هر شند، طفل به هيچ یک ملحق نمیزناکار منت شود و گاه پدر و مادر هردو زناکار با سوت  شود و اگر یکی زناکار مح

شود که مرتکب زنا نشده است مفهوم عدم الحاق این است که عمل دیگری به علت شبهه یا اکراه زنا نباشد طفل فقط به کسی ملحق می

 45شببود.ثار قانونی نسببب مانند ولایت قهری، حضببانت و ارث بر آن مترتب نمیگيرد و آقانون نسببب طبيعی طفل نامشببروع را نادیده می

بنابراین حقوق و تکاليفی که در قانون برای اولاد نسب به ابوین و سایر اقربای خط رعودی شناخته شده است م صوص اطفال مشروع 

ست فاقد این حقوق و تک شده ا شناخته ن سب آنان به رسميت  ست و اطفال طبيعی که ن ضای عدم الحاق ا ستند، این در واقع مقت اليه ه

ق. م به آن تصریح کرده است. مشکلی که در اینجا پيدا شد این بود که از یک طرف ماده فوق رریحاً  1167طفل به زانی است که ماده 

شی از زنا به پدر و مادرش ملحق نمی صریح دارد که فرزند نا شروع ت سب م سب شود و علی القاعده آثاری که بر ن ست بر ن مترتب ا

وجب شببود و از طرفی فتاوای فقهی فقهای عظام در مورد اثبات بعضببی از آثار مثل نفقه و حضببانت برای ولد زنا منامشببروع بار نمی

گردید، که این ابهام و تردید با ردور می قضات و ابهام و تردید در این ماده شد و بعضاً آراء متناقض در این خصوص رادر میسردرگ

                                                
 .234، ص 15وسائل الشيعه، ج  . محمد بن حسن بن علی حر عاملی، 43

 .257, ص29محمد حسن نجفی, جواهرالکلام, ج 44

 .110، ص 2الله امامی، حقوق خانواده، ج . سيدحسين صفايی و اسد45
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هيأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و در موارد مشابه لازم  7/  76ردیه  1376/  4/  3ب  617وحدت رویه شماره رأی 

 الاتباع است مرتفع گردید.

ست و او نمی ضانت، تربيت، دادن نفقه و اجرای تکليه ولایت بر عهده پدر ا سنامه برای طفل، ح شنا  تواند از انجامبا این ترتيب اخذ 

سد با توجه به ماده تکاليه خود امتناع کند. به نظر می ردور رأی وحدت رویه، ماده  884ر ای ندارد و قانون مدنی ثمره 1167ق. م . و 

 ذکر آن لغو است.

 علاوه بر اسبببتنباط فوق رأی وحدت رویه قضبببایی مذکور در ارتباط با طفل طبيعی و متولد از زنا با پدر و مادری که او را به وجود

 اند بدون این که بين آنها علقه زوجيت باشد از جهات م تله قابل بررسی و توجه است.آورده

 گيریبندی و نتيجهجمع

 توان چنين خلاره کرد:مباجث گذشته را می

صوص ولدالزنا در این مورد به ادله .1 ست که فقها در خ سالة ارث ا شروع م سب نام شاء آثار نبودن ن ای چون قدر متيقن از من

رحيحه یث الولد للفراش وحد ستناد کرده ،حلبی للعاهر الحجر، الولد لغيه لا یورث،  سایر ادله ا اند که هيچ یک از اجماع و 

ستثناء است. البته  دلایل فوق قدرت نفی نسب از ولد زنا را ندارد. لذا ولد زنا همه حقوق اطفال مشروع را دارد و فقط ارث ا

الزنا و زانی و زانيه و بين ولدالزنا و و در نتيجه به طور مثال بين ولد طبيعتاً منتفی اسببت اگر آثاری مترتب بر ارث باشببد نيز

قاعده منشأ »بر اساس مطالب پيش گفته، دربارة موضوع ارلی بحث یعنی  اش، رابطه ولی دم برقرار نيست.اقوام پدر و مادری

شروع، می سب نام ست بحث ارث توان گفت که تنها جایی که قدر متآثار نبودن ن شأ آثار ني شروع من سب نام ست که ن يقن ا

 توان به آن تمسک کرد زیرا:است و باید گفت که این قاعده م تص به بات ارث است و در سایر ابوات نمی

حدیث الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد لغيه لایورث و ... هيچکدام از ولد زنا نفی نسبببب ادله ارث که عبارتند از اجماع،  .1

 کند و عدم توارث ولد زنا با والدین و بالعکس ار بات ت صيص است مانند قتل و کفر.مین

شببود در از طرفی الفاظ ات و ولد در شببرع حقيقت شببرعيه ندارد بلکه هر چه از عرف و لغت دربارة ولد و ات فهميده می .2

ندارد و لذا ولد زنا مانند سایر اولاد از لسان شارع نيز همان مراد است و همچنين نسب نيز حقيقت شرعيه و تاسيس جدیدی 

 مند هستند.حقوق و آثار مترتب بر نسب مانند حضانت، نکاح، محرميت، تفقه، ولایت قهری و ... بهره

رسد قطع نسب از ولد زنا شده است با رأی وحدت رویه قانون مدنی، در بادی امر به نظر می 1167در حقوق ایران هم ماده  .3

کند که عدم الحاق طفل به زانی را از جهت حقوق ارثيه و توارث دانسته است، نفی نسب از ولد زنا نمی 1376/  4ب  3/  617

ست به نظر می 884و با توجه به ماده  سد ذکر این ماده لغو قانون مدنی که بيانگر عدم توارث ولد زنا با والدین و بالعکس ا ر

سب  سایر آثار ن ست لذا  شروع نيز مترتب میو ثمره ای بر آن مترتب ني سب نام ست بر ن شهور ا شود و این قاعده با آنکه م

 جایگاهی در فقه و حقوق ندارد.
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